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نیکوعقیده|عاقه اش به ورزش 
بر می گردد  به روز های گرم تابستان 

کـه در کوچه پس کوچه هـای خیابـان 

عـار یـاسر در محلـه آقامصطفی خمینـی 

بـا هم سـالانش فوتبـال بـازی می کـرد. اسـتعداد 

اصلـی محمد عـاد بهرامـی رشـته های رزمـی اسـت.

ایـن را دو سـال پیـش متوجه شـد، وقتی بـه پیشـنهاد برادر 

بزرگ ترش در کاس های کاراته ثبت نام کرد. او اول به رشته دای 

دو عاقه مند شد. کمی بعد اما رشته کیک بوکسینگ را انتخاب کرد.

چه مقام هایی در رشته دای دو و کیک بوکسینگ کسب کرده ای؟

اولین‌مدال‌را‌مرداد‌سـال‌‌۱4۰۲در‌مسـابقات‌اسـتانی‌قهرمانی‌کمربند‌طلایی‌

در‌سـبک‌دای‌دو‌کاراتـه‌بـه‌دسـت‌آوردم.‌خیلی‌اسـترس‌داشـتم،‌اما‌توانسـتم‌سـوم‌

شـوم.‌بعـد‌از‌آن،‌چهـار‌مـدال‌دیگر‌در‌اسـتان‌به‌دسـت‌آوردم.‌آخریـن‌مدالم‌را‌هـم‌دو‌ماه‌

پیـش‌گرفتم،‌مدال‌طلای‌اسـتان‌در‌رشـته‌کیک‌بوکسـینگ.

برای به دست آوردن این مدال ها چه سختی هایی کشیدی؟

قبل‌از‌مسـابقات‌باید‌هر‌روز‌چند‌سـاعت‌تمریـن‌کنیم.‌‌خیلی‌وقت‌ها‌هـم‌دچار‌مصدومیت‌

می‌شـدم.‌آخرین‌بار‌در‌یکی‌از‌تمرین‌ها‌دوسـتم‌به‌شـقیقه‌ام‌ضربه‌زد.‌چشـم‌هایم‌سـیاهی‌

رفـت‌و‌روی‌زمیـن‌افتادم.خیلـی‌وقت‌هـا‌در‌خانه‌تنهـا‌می‌مانـدم‌و‌به‌مهانی‌هـای‌فامیلی‌

نمی‌رفتم.سـاعت‌ها‌در‌خانـه‌می‌ماندم‌و‌با‌کیسـه‌بوکسـی‌که‌داشـتم،‌تمریـن‌می‌کردم.

اگر در مسابقه ای برنده نمی شدی چه احساسی داشتی؟

اولـش‌ناراحـت‌می‌شـدم.‌فکـر‌می‌کـردم‌تلاش‌هایـم‌بـه‌نتیجه‌نرسـیده‌اسـت.‌اما‌چنـد‌روز‌

می‌نشستم‌با‌خودم‌فکر‌می‌کردم‌و‌ایراد‌هایم‌را‌متوجه‌می‌شدم.‌مربی‌ام‌هم‌به‌من‌می‌گفت‌

که‌قرار‌نیسـت‌همیشـه‌برنده‌باشـیم.‌باید‌از‌شکسـت‌هایان‌درس‌بگیریم‌و‌نا‌امید‌نشویم.

دوستانت را هم به ورزش تشویق می کنی؟

بلـه.‌دسـت‌خیلی‌از‌بچه‌هـای‌‌همسـایه‌‌‌را‌گرفته‌ام‌و‌بـه‌کلاس‌های‌کاراته‌و‌کیک‌بوکسـینگ‌

بـرده‌ام.‌هان‌جلسـه‌اول‌علاقه‌مند‌شـدند‌و‌ثبت‌نـام‌کردند.

اگر به این رشته وارد نمی شدی، چه رشته ای را انتخاب می کردی؟

من‌متوجه‌شـدم‌که‌علاقه‌اصلی‌من‌رشـته‌های‌رزمی‌اسـت.‌اگر‌کیک‌بوکسـینگ‌را‌انتخاب‌

نمی‌کـردم،‌احتالا‌یک‌شـاخه‌رزمی‌دیگـر‌را‌انتخاب‌می‌کردم.

دلت می خواهد چه امکاناتی در محله تان باشد که نیست؟

مـا‌اصلا‌امکانات‌ورزشـی‌نداریم.‌‌‌بچه‌های‌محله‌اهل‌فوتبال‌هسـتند،‌امـا‌یک‌زمین‌فوتبال‌

هـم‌نداریـم.‌برای‌فوتبـال‌بازی‌کـردن‌خیلی‌وقت‌ها‌تـا‌پارک‌رجـا‌می‌رویم.‌خیلـی‌از‌بچه‌ها‌

هم‌پدر‌و‌مادرشـان‌اجـازه‌نمی‌دهد‌و‌نمی‌تواننـد‌همراهان‌بیایند.

فکر می کنی که آخر این مسیر برای تو به کجا می رسد؟ 

دلم‌می‌خواهـد‌مدال‌هـای‌جهانـی‌داشـته‌باشـم‌و‌همه‌مـن‌را‌بشناسـند‌‌.‌دوسـت‌دارم‌یک‌

روز‌اسـتاد‌هـم‌بشـوم‌و‌بـه‌بچه‌های‌محلـه‌رایـگان‌آمـوزش‌بدهم.

مید  ا
محله

عطایی| در روز پایانی هفته دفاع مقدس، اهالی محله رضائیه در مراسمی در مسجد امام رضا(ع)
یـاد و نـام شـهید جاویدالاثـر ابوالقاسـم مکتـب دار را گرامـی داشـتند. در این مراسـم، جمعی 

از اعضـای شـورای اجتاعـی و برادر شـهید به نمایندگـی از خانـواده او حضور داشـتند. احمد 

مکتـب دار در این مراسـم به روایت بخشـی از زندگی شـهید و مـادرش پرداخت.

امدادگرQبسیجیQدرQخرمشهر 
پـس‌از‌برگـزاری‌نمـاز‌و‌مغرب‌و‌عشـا،‌جمعیت‌نمازگـزاران‌انتظـار‌شروع‌برنامه‌را‌می‌کشـند.

احمـد‌مکتب‌دار‌که‌خـود‌رزمنده‌جنگ‌تحمیلی‌‌بوده‌اسـت،‌درباره‌روایت‌شـهادت‌برادرش‌

در‌نوجوانـی‌می‌گویـد:‌ابوالقاسـم‌متولـد‌۱۳48بود‌و‌بـه‌بهانه‌دیدار‌بـا‌من،‌به‌جبهـه‌آمد.‌‌من‌

سـال‌‌۱۳59وقتـی‌هفده‌سـاله‌بـودم،‌داوطلـب‌حضـور‌در‌جبهـه‌شـدم.‌آن‌موقـع‌در‌طرحـی‌

پانـزده‌روزه‌شرکـت‌کردم‌کـه‌در‌بیارسـتان‌امدادی‌برگـزار‌شـد.‌دوره‌امدادگـری‌دیدیم‌و‌ما‌

را‌بـه‌اطراف‌خرمشـهر‌اعـزام‌کردند.‌آنجـا‌در‌محدوده‌ای‌به‌نام‌پل‌خرمشـهر‌مسـتقر‌شـدیم.

پیکرشQدرQجزیرهQمجنونQماند 
احمد‌آقـا‌بـا‌یادکردن‌از‌پـدر‌و‌مادر‌مرحومـش‌می‌گوید:‌در‌سـومین‌دوره‌اعزام‌که‌سـال‌۱۳6۲

بـود،‌ابوالقاسـم‌بـه‌بهانه‌دیـدار‌من،‌از‌خانـواده‌اجازه‌سـفر‌گرفته‌بـود.‌از‌طرف‌دیگـر،‌خودش‌

به‌جـای‌پـدرم،‌اثـر‌انگشـت‌بـر‌برگـه‌رضایـت‌ثبـت‌کـرده‌و‌موفـق‌شـده‌بـود‌داوطلب‌بسـیجی‌

حضـور‌در‌جبهـه‌شـود.‌مـن‌بـرای‌مرخصی‌به‌مشـهد‌برگشـتم‌و‌پدرم‌تعجـب‌کرد‌و‌خـر‌داد‌که‌

ابوالقاسـم‌روز‌گذشـته‌بـرای‌دیـدن‌مـن‌عـازم‌منطقه‌شـده‌اسـت.‌وقتی‌با‌هـم‌به‌بسـیج‌محله‌

آمدیم،‌تازه‌متوجه‌شـدیم‌که‌ابوالقاسـم‌قصد‌داشته‌اسـت‌رزمنده‌شود‌و‌توانسته‌از‌این‌طریق،

خود‌را‌به‌جبهه‌برسـاند.برادر‌شـهید‌ادامـه‌می‌دهد:‌فرمانده‌پایگاه‌بسـیج‌محلـه‌در‌آن‌زمان،

جـواد‌رحیمی‌فـرد‌بـود.‌ابوالقاسـم‌حدود‌یک‌مـاه‌در‌جبهـه‌بـود‌و‌در‌عملیات‌والفجـر‌‌6جزیره‌

مجنـون‌شرکت‌کرد.‌متأسـفانه‌پیکر‌او‌هیچ‌گاه‌پیدا‌نشـد‌و‌در‌باتلاق‌های‌آن‌محدوده‌گم‌شـد.

‌۲5سـال‌بعد،‌مقـداری‌لوازم‌و‌پلاک‌را‌پیدا‌کردنـد‌و‌آوردند‌و‌ما‌هان‌ها‌را‌در‌قـر‌او‌قرار‌دادیم.

نمازQاولQوقت 
پـدر‌شـهید‌بیست‌سـال‌پیش‌و‌مـادرش‌هـم‌پنج‌سـال‌قبل‌بـه‌رحمت‌خـدا‌رفتنـد.‌احمدآقا‌

می‌گویـد:‌مـادرم‌زینب‌نجف‌پور‌‌۲5سـال‌چشـم‌انتظار‌برگشـت‌ابوالقاسـم‌بـود.‌وقتی‌زنگ‌‌

خانـه‌رامی‌زدنـد‌یا‌گاهی‌که‌مـا‌وارد‌می‌شـدیم،‌می‌گفت‌«فکر‌کردم‌ابوالقاسـم‌اسـت.»‌بارها‌

خـواب‌بـرادرم‌را‌‌‌دید‌و‌خیلـی‌دلتنگ‌او‌بود.‌هرچه‌باشـد،‌بـرادرم‌ته‌تغاری‌خانـواده‌ما‌بود.

مـادرم‌در‌اصل‌هیچ‌گاه‌شـهادت‌بـرادرم‌را‌نپذیرفت؛‌چون‌پیکرش‌را‌ندید.‌ابوالقاسـم‌

با‌هان‌سـن‌کم،‌دیانت‌خوبی‌داشـت‌و‌نماز‌اول‌وقتش‌ترک‌نمی‌شـد.این‌برادر‌

شـهید‌ادامـه‌می‌دهـد:‌او‌در‌مغازه‌ای‌کار‌می‌کـرد‌که‌پارچـه‌و‌پرچم‌گل‌دوزی‌

می‌کـرد.‌هان‌موقع‌از‌اسـتاد‌کارش‌خواسـته‌بـود‌گل‌دوزی‌پرچم‌های‌

عزاداری‌امام‌حسین(ع)‌را‌به‌او‌بسپارد.‌خاطره‌ای‌هم‌از‌برادرم‌هست‌

که‌شاید‌جالب‌باشـد.‌زمان‌تولد‌برادرم،‌قابله‌چیره‌دست‌محله‌

برای‌زایان‌آمـده‌بود.‌گویا‌روی‌صورت‌بـرادرم‌پرده‌نازکی‌

از‌پوسـت‌بـوده‌و‌این‌بـرای‌قابله‌عجیب‌بوده‌اسـت.‌آن‌

پـرده‌را‌برداشـته‌و‌بـه‌مـادرم‌داده‌بـود.‌بعـد‌از‌خر‌

شهادت‌ابوالقاسم،‌مادرم‌همیشه‌آن‌یادگاری‌

را‌در‌سـجاده‌اش‌می‌گذاشت‌و‌زمانی‌که‌

مـادر‌فـوت‌شـد،‌آن‌یـادگاری‌را‌روی‌

کفنش‌گذاشـتم.

مسجد امام رضا(ع) محله رضائیه 
میزبان مراسم تجلیل از شهید جاویدالاثر بود

ابوالقاسم
گمشده مادر

ه عیدگا
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گفت و گو با نوجوان رزمی کار 
محله آقامصطفی خمینی 

قرار نیست
نده باشمهمیشه برنده باشم


